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انیران
ترجمه مدخل ANĒRĀN از دانشنامه ایرانیکا1

نوشته فیلیپ ژینیو
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دانشگاه تهران
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 ANĒRĀN ( )دادن برای نشان که معمولاًاست ر فارسی میانه د زبانشناختی - قوم یک اصطلاح منفیغیرایرانی
همراه کلمه جمع شکل شناسی شده است. از لحاظ ریشهها استفاده میدشمنان سیاسی و مذهبی ایران و زرتشتی

است  مشتق شده Ariyānāmاز  Ērānواژه  .(Arya نک) گیردقرار می Ērānاست که در مقابل  سازبا پیشوند منفی
 های ایرانی در آن متداول بودهها در زمان ساسانیان در آن ساکن بودند و یا مناطقی که زبانییو مناطقی را که آریا

در مقابل واژه ایران قرار اوستا آمده   68بند  19 و 2بند  8 هایکه در یشت Anērānکند. است را مشخص می
 ها و همچنین. بر روی سکهدارد( )»تابناکی«  arnahᵛxدر کنار ها غیرایرانی هایگیرد و اشاره به ویرانی سرزمینیم

 .ندیدناممی «ایران و انیران شاهنشاه»خود را پادشاهان ساسانی  ،شاپور اولبه  متعلق رمه یک و روی شتتزر کعبه
ها ساکنان آن ایرانی هایی مثل ارمنستان و قفقاز که غالباًرا شامل سرزمین Ērān شتتشاپور اول در کتیبه کعبه زر

)سلوکیه(   Cilicia(، )کاپادوکیه Cappadocia)سوریه(،  Syriaوری روم، مثل تامپراشده از فتحنبودند و مناطقی 
 Anērānهای تری از ایالتشتی کردیر، فهرست واضحتسی سال بعد روحانی بزرگ زر آورد.می Anērānرا در شمار 

شتی تبه همراه سوریه و آسیای صغیر. در ادبیات زر بَلاسَگاناست، از جمله: ارمنستان، گرجستان، آلبانی و  را نام برده
 صرفاًنه )انیرانی( یک فرد Anērمعنایی مذهبی دارد و  بار و همچنین اندیشه سیاسی ساسانیان این اصطلاح کاملاً

همچنین به پرستنده دیوها )شیاطین( و یا  پیروان مذاهب ها ، و انیرانیشتی هم هستتا غیرزرغیرایرانی که حتم
، تلویحی انیرانی ندامسلمانطور کلی اعراب و ترکان نیز چون به (.147دینکرد صنک ) شدنددیگر محسوب می

 شوند.حساب می
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